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  ١پرستى ايرانيان سنت يكتاای و هويت اسطورهنقدى بر ـ  حقيقتی جامهدر دروغ 

  فرشيد فريدونى

 .قرار گرفتكشور ی حاكم ترين قشر طبقهىدر دست ارتجاعمردم سرنوشت ايران در اسلامى با استقرار نظام جمهوری 

شاهنشاهى از طريق ی خودكامهولت دی ايران پس از انقلاب مشروطه وارد عصر مدرن گشت و در حالى كه جامعه
ليكن روحانيت شيعه ، ساختمسلط كشور داری را بر روش مدرن توليد سرمايهاقتصادی اجتماعى و های برنامهتحكيم 

ميان محصول اين كشمكش تاريخى . داشت سر درايرانيان ی  آيندهقرون وسطا را برایعصر ی بازگشت به برنامه

از اعماق جامعه به  پس از سرنگونى نظام شاهنشاهى بلافاصلهكه  بود در ايران" نگى فرهنگىناهما"بروز مدرنيته و سنت 
اتفاق نظر داشتند،  كاملاً با وجودی كه اسلاميان در تحقق اهداف خود. سطح دولت و كليت ساختار اجتماعى صعود كرد

ناهماهنگى "ی مسئله) عراقگ با جن(و دشمن بيرونى ) "ضد انقلاب"(دشمن درونى اما چندی نگذشت كه با وجود 

حزب در دو جناح متفاوت به اين ترتيب، . گشتبه كلى عريان حتا برای اسلاميان قسم خورده نيز در كشور " فرهنگى
شواری ملى  در مجلس يگرديک با "خط امام"و  كه با وجود پايبندی به نظام ندپديد آمدجمهوری اسلامى ايران 

خود را  كه شدنمايندگى مى ی نخست وزير كشور، مير حسين موسویبه وسيله راكسيون اولف. كردندمناظره مىخصمانه 

های طرحأييد را جهت ت شورای نگهبان  و خواهان تفسير گشادتری از شريعت بود كهخواندمى" فقه پويا"هوادار 
كه تحت نظر دولت  بود تی اطلاعااين فراكسيون روزنامهتئوريک ارگان . موظف سازدى دولت اتاقتصادی و اصلاح

خود  كه شدنمايندگى مى ایخامنهالاسلام حجتی رئيس جمهور كشور، فراكسيون بعدی به وسيله. شداداره و منتشر مى

مصوبات تحقق از   و با همكاری شورای نگهبانو با استناد به يک تفسير تنگ از شريعتشمرد مى" فقه سنتى"هوادار را 
 ی رسالت بهاين فراكسيون روزنامه تئوريک ارگان. كردممانعت مىات دولتى در كشور تصميممجلس شورای ملى و 

 .شدگذاشته " گراياناصول"و " طلباناصلاح"سياسى نزاع ی هفنطهمين دوران نيز   در.الله آذری قمى بودسردبيری آيت

تاريخ ی تقريباً به اندازهين نزاع فقهى  ای شريعت با تفسير عقلى آن بود كه البته قدمتموضوع هر دو فراكسيون رابطه
را درخواست كرد، اما از ی آنالله خمينى بارها در اين نزاع فقهى مداخله و خاتمهبا وجودی كه آيت. استخود اسلام 

هم  و به احتمال زياد ی منطقى نرسيده استی تناقض عقل و شريعت اسلامى تا كنون به يک نتيجهجا كه مسئلهآن

بيشتری به  شدتوی رگ ، در نتيجه اين كشمكش تئوريک نه تنها پايان نيافت، بلكه پس از منخواهد رسيدوقت هيچ
. رفتبه شمار مى" فقه پويا"ارگان تئوريک  در اين دوران ياد كرد كه" كيان"ی مجلهاز جمله بايد از انتشار . خود گرفت

 كه مانعى در ممنوع كرد را مجلهاين انتشار ر افكار عمومى های فقهى و تأثيرات آن بی بحثسرانجام دولت برای خاتمه

، در حالى كه بحث پيرامون تفسير عقلى شريعت اسلامى برابر بروز بحران ايدئولوژيک نظام جمهوری اسلامى بسازد
  .پيگيری شدخارج از كشور های علميه و حوزهدر  "طلباناصلاح"آثار خاتمه نيافت و به صورت 

                                                 
 ٦ در تاريخ" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " خردگرايى و اسلام در ايران"وان من مضمون اين مقاله را در سميناری با عن  ١

 عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـفرهنگ يكتايى در ايران" اين مقاله بخش مختصری از كتاب .در برلين برگزار شد، ارائه كردم ٢٠١٠يونى 
 ميلادی منتشر شده ٢٠١٢است كه به صورت جلد نهم آرمان و انديشه در سال " مرويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين اسلا

  . آورمكنم، مىها رجوع مىجا تنها منابعى را كه مستقيماً به آنبنابراين من اين. است



 
 

٢ 

ان  ايرانيپردازاندر آثار تاريخى نظريهی خرد بشری با وحى الهى است كه  رابطهی دينىها كشمكشموضوع تمامى اين
نيز با استناد به ضرورت  و مجتهد نائينى  اقبال لاهوری،، ملاصدراسهروردی، سينافارابى، ابنذيل، الهُِابو:  مانندمسلمان

شهری مسلمانان در يک نظام ی جامعهجا تدارک مناسبات موضوع اصلى اين. شودمشاهده مى" ی فاضلهمدينه"تشكيل 

معاصر پردازان نظريهيكى از  .شوددهى و اداره مى سازمان"منطقى"در پيروی از وحى الهى به صورت انگاری است كه 
در و هوادار اصلاحات تهران در  " على شريعتىیسسهؤم"به عنوان مدير كه حسن يوسفى اشكوری است اين جريان 

 به ايران دستگير و در دادگاه روحانيت از لباس  بازگشتازشركت كرد و پس  ميلادی ٢٠٠٠در سال فرانس برلين كن

. رجوع كرد وی" خرد در ضيافت دين"توان به كتاب  مى"طلباناصلاح"برای روشن شدن موضع  .آخوندى خلع شد
 .اى مسلمانان مقدور نيست كه هر دولتى را بپذيرنددين يک رويكرد اجتماعى دارد و برد كه كنمىتأكيد جا ايناشكوری 

را لازم و  دو آن "گراياناصول"گذارد، در حالى كه بر خلاف   تفاوت مى"شأن حكومت" و "شأن نبوت"ليكن وى ميان 

نى خميه اين صورت كه ب .شودروشن مىبه خوبى نيز له خمينى لاجا تفاوت نظر وی با آيتاين .دخوان ديگر نمىهمملزوم 
صد از قرآن با استناد به وی . گذارد تفاوت مى"ولايت" و "رسالت"، "نبوت"های  مقولهميان" حكومت اسلامى"در كتاب 

فقط ، در حالى كه ندارسيده" نبوت" و به مقام پيامبری مبعوث شده مقام بهگويد كه سخن مىنفر و بيست و چهار هزار 

 به نظر خمينى تفاوت محمد.  ترويج دين را داشتند"رسالت" عيسى و محمد ،سىنوح، ابراهيم، مو: مانندها تن از آنپنج 
به اين معنى كه .  بلكه ولى نيز بوده است،كه وی نه تنها نبى و رسولاست با ديگر پيامبران در اين النبيا به عنوان خاتم

- خمينى از همين تفاوت.  استتشكيل داده  در دوران حيات خوداسلامى راحكومت يک بر خلاف ديگر پيامبران محمد 

به اين ترتيب، ولى فقيه به . گيردنتيجه مىدولت را در و ادغام دين " ولايت فقيه"  نهادضرورت تشكيلهای ظاهری 
 "ولى عصر"امام دوازدهم شيعيان به عنوان تا پايان غيبت كبرا جانشين و نشيند بر اين جايگاه مى  امام زمان ولايتنيابت

   ٢.شودمى

وی از . دهدقرار مىمورد انتقاد را  "ولايت فقيه"نهاد ، اما بيندنمىدولت در ادغام دين در اشكوری مشكلى الى كه در ح
 گيردموضع مى"  فقيهولايت " نهاد و از اين طريق در برابرشماردانتقاد مى و قابل "وكالت"به معنى  را حكومت ،سويک 

جا به اين. دهدبررسى انتقادی قرار مىی حوزهرا خارج از م و قرآن كند و اسلاتقديس مى را دين ،ديگرسوی از و 

خود بنياد و نقاد , پردازدمىاسلامى ی حكومت مسئلهبه رجوع به آن عقلى كه اشكوری با آن شود كه روشن مىدرستى 
و ) شريعت(ن حق  اشكورى ميا نيزمنظرهمين از . گيرد كه مخاطب وحى الهى قرار مىنيست، بلكه يک عقل دينى است

رسد كه  مى) ی ظاهريهفرقه( مجتهدان اسلام به همان طرح معمول به اين ترتيب، و گذارد تفاوت مى) طريقت(عدالت 

رانجام تعريف يوسفى اشكورى از عقل است كه  س.شمارد را متغير مى) طريقت(تفسير دينى  و )شريعت (دين را ثابت
" خرد در ضيافت دين "را به شرح زير در كتاب كه ما مضمون آندارد بر مىوى ی سياسى  عقل دينى و انگيزهپرده از

  :يابيم مىوی

رسد كه ممكن است مستقيماً عقل آن را درک نكند  مؤمن بر اساس يک سلسله مقدمات كاملاً عقلانى به نتايجى مى»
من خردمند اصل وجود خداوند و مثلاً براى مؤ. اند ولى مطمئن است كه بر اساس عقل و استدلال و منطق تشريح شده

                                                 
  ، تهران)حكومت اسلامى(ولايت فقيه ): ١٣٥٧(الله،  مقايسه، خمينى، روح ٢
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انديشى خداوند مدلل است،  آفريننده با مطالعه طبيعت و حكم عقل شهودى ثابت است و از نظر عقلى، حكمت و مصلحت
در اين صورت قطعاً اوامر و نواهى چنين خداوندى نيز طبق مصالح و مفاسد است، و گرنه با حكيم و عليم و بصير بودن 

اين است كه اگر ديندارى مطمئن شد، حكم و امر يا رضايت خداوند در فلان چيز است، . كند ىخداوند مغايرت پيدا م

اند  اين است كه علماى اصول ما از قديم گفته. نهد ولو اينكه مستقيماً فلسفه حكم را نفهمد، به حكم عقل به آن گردن مى
يله عقل صادر شود، مورد تأييد شرع است و در الشرع يا بر عكس يعنى هر حكمى كه به وس العقل حكم به كلما حكم به

  ٣«.مقابل هر حكم شرعى نيز قطعاً عقلانى است، ولو من امروز نفهمم و حتى هرگز به فهم من در نيايد

 گويد،نمى "گرااصول"پردازان  نظريهديگری به غير ازجا چيز ايناشكوری كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
درخواست تفسير گشادتری از  از مجتهدان اسلام است كه وحى الهى ی نيز يک عقل دينى، يعنى مخاطبزيرا عقل و

 مصلحتدينى است كه  در برابر دولت ىو مقاومت مردم" ناهماهنگى فرهنگى" در نظر داشتن اتنها برا دارد و شريعت 

 با "طلباناصلاح" هایتمامى كشمكش به آسانى تواننابراين مىب. بيندمى" ولايت فقيه"نهاد را در مخالفت با اسلام 
جا كه هر دو جناح از آن. خلاصه كردگرايى ی كلى، يعنى عقل دينى و مصلحت را به همين دو نكته"گراياناصول"

ی  به اصول دينى و مقاصد و مصالح حكومت اسلامى پايبند هستند، در نتيجه رابطهینظرهای حكومتى با وجود تفاوت

كه اشكوری عبارت به اين . شودمىسنت يكتاپرستى ايرانيان ی تحقيقاتى پيرامون  تبديل به يک مقولهو اسلاممندی خرد
وی چگونه است كه انديشيدن دارد و روش دينى عقلانيت  چه تصورى از "طلب اصلاح"پردازان  نظريهبه عنوان يكى از

را دنبال ى سياسى  پرداز نيست كه يک پروژه ک نظريهمنتها اشكورى فقط يسازد؟ وحى الهى را بر خرد وی مسلط مى

 تبديل كند ورشد مىابژكتيو ی وارونهگويى جهان خودتناقضاز گسيختگى و  از هم،نظريات وی از يک سوزيرا ، كندمى
ى و تاريخبستر يک از سوی ديگر، در شود، در حالى كه ها مىبه يک ابزار حكومتى جهت فريبكاری و تحميق انسان

   . رسد قرن مى١٤بيش از آن به  خودفريبى كه قدمتگيرد فرهنگى مشخص شكل مى

يعنى زمانى . كند مى خويش شروع به توليد مايحتاجبا آگاهى شود كه انسان  زمانى آغاز مىاصولاً تاريخ و فرهنگ انسان 
به توليد و  از طريق كار و انسانكنند   را ارضاع نمىهاهاى مصرفى انسان كه ديگر تصاحب محصولات موجود طبيعت نياز

 اجتماعى شكسته و انسانمولد فعاليت ه بر غريزی از اين پس، سلطه. آورد توليد روى مىروند ريزى  برنامهبا آگاهى به 

كار "، در حالى كه شود  مجزا مى"طبيعت بيرونى" انسان از "طبيعت درونى"جا  اين. گردد به انديشه مىمعطوف رفته رفته 
تبديل به موضوع " طبيعت بيرونى"به اين ترتيب، . كندوساطت مى را "طبيعت بيرونى"تبادل مادی انسان با  "دهدهنشكل

. يابدآورد و موضوعيت مىخود جهان نوينى را پديد مىی انه تحت تأثير محصولات فعاليت آگاهانسان و گرددانسان مى

 از طريق كارانسان ه بيان ديگر، ب.  جهان ابژكتيو مواجه هستيمگى طبيعت، انسان، كار وهيافتجا با موضوعيتما اين
جا با موضوع ما اين. دساز دگرگون مىنيز  خود را "طبيعت درونى"، بلكه "طبيعت بيرونى"يافته نه تنها موضوعيت

و ديالكتيكى ستى ترياليى ماها جنبهشويم كه در تئوری انتقادی و انقلابى ماركس مىآشنا   در روند تاريخسوژهخودآگاهى 

  . گيرد به خود مى

                                                 
  ضيافت دين، تهران خرد در ): ١٣٧٩( يوسفى اشكوری، حسن ٣
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آگاه است، زيرا تغييرات يافته كاملاً موضوعيت ى تغييرات مادى و خالق جهان سوژهصورت به يشتن البته انسان از خو
ى اين  ابژهصورت به يشتن انسان از خوليكن . افتد است و روزمره اتفاق مىابژكتيو  و حسوس مادى، م"طبيعت بيرونى"

ماند، زيرا  آگاه مى است، ناپديد آورده خود با آگاهى ش و آن جهانى كه يى به عنوان مخلوق نتايج كار خوتغييرات، يعن

و به صورت و در روند تاريخ گيرد به خود مىسوبژكتيو  و غيرمحسوسهاى معنوى،  جنبه" جهان درونى"تغييرات 
شود و  گسسته مى) آگاهى(با سوژه ) هستى(ى ابژه  جا است كه رابطه در اين. آيد مىاجتماعى پديد فعاليت مولد محصول 

 است و "زيست معنوى" و دومى "زيست مادى" اولى :گردد ى متفاوت مجزا مى زيست اجتماعى انسان در دو لحظه

) فلسفه، ايدئولوژى(و دنيوى ) دين(كه اشكال متفاوت اخروى ذاتى زيست مادی است از همين تضادهای درونمشخصاً 
ى طبقاتى   جامعه"زيست ساختارى"ی تبديل به واسطه" زيست معنوی"كنند و به صورت  رشد مىن وارونه از جهاآگاهى

از  البته  كهم طبقاتى استا مضمون هر نظ"زيست مادى" از "زيست معنوى"ى  ه بيان ديگر، تجزيهب. شوندمى )دولت(

-مىديگر مجزا يکبا وجودى كه اين دو حوزه از . كندشد مىابژكتيو ری  وارونهگويى جهانخودتناقضاز گسيختگى و هم

 به اجبار به "زيست مادى"سازى  به اين معنى كه بحران باز. مانند ديگر مى، اما در يک ارتباط ديالكتيكى با همگردند

 است كه ، يعنى قوای ماهوی انسانى خرد كه درک بحران به عهدهپيداست . يابد  گسترش مى"زيست معنوى"ى  حوزه

به صورت طبيعى طبيعت ناب متكامل شده و تحولات ابژكتيو از بطن يابى  به صورت ابزار و جهت حقيقت، يعنى عتاًطبي
ی اجتماعى هستند كه تحت شرايط يک جامعه فعاليت مولد اما حقايق محصولات. گرفته استدر اختيار انسان قرار 

گيرد  گرايى اشكال متفاوت به خود مى كه خردز است نيبه همين دلايل . آيند  و در يک عصر معين به وجود مىمشخص

تاب افكار عمومى، بيان  تاريخ فرهنگى صرفاً باز به بيان ديگر، .آوردىپديد مرا  و متنوع هاى متفاوت و تاريخ و فرهنگ
اى،  كه به صورت آثار متفاوت اسطوره  مشخص در يک عصر معين استیشناسى يک جامعهمره و روان درک روز

  .آيند ى، دينى، فلسفى، ادبى و ايدئولوژيک به وجود مىحماس

، يعنى با يک ساختار بسيار پيچيده و "ديالكتيكى كليت"جا با يک كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
ش به اين صورت كه اين رو. استعلمى متنوع مواجه هستيم كه تنها شرط بررسى آن استفاده از يک روش مناسب 

سوی اجتماعى بر دارد و از مولد فعاليت سوبژكتيو و ابژكتيو پرده از عوامل ، سو از يک  چنان توانمند باشد كهبايدتحقيق 

 در روند تكامل بررسى علمى راروش ماركس اين . را برجسته سازدی انسانى جامعهديگر، عناصر مسلط دگرگونى 
  :يابيممىوی " سرمايه"را به شرح زير در كتاب كه ما مضمون آنكرد كشف خود ديالكتيكى تاريخى ـ ماترياليسم تئوری 

كند كه ما يكى را به انجام رسانده و ديگرى را به انجام  تاريخ انسان خود را به اين شيوه از تاريخ طبيعت متمايز مى»

يست وى را آشكار آورى كه رفتار فعال انسان نسبت به طبيعت است، روند مستقيم توليد جهت ز ايم؟ فن نرسانده
نشان [ ،گيرند ها سرچشمه مى چنين مناسبات زيست وى و تصورات روحى را كه از آنكند و از اين طريق هم مى

البته در واقعيت به مراتب . ى مادى را ناديده گرفته، غير انتقادى است حتا تمامى تاريخ دين كه اين زمينه. ]دهد مى

بنابراين از هر . كه بر عكس را بيابيم، تا اين اش  آلود دينى  زمينى، توليدات مهى تر است كه از طريق بررسى هسته آسان



 
 

٥ 

ى  اين روش اخير ماترياليستى و از اين رو تنها شيوه. يابند ى آن تكامل مى مناسبات واقعى زندگى، اشكال آسمانى شده
  ٤«.علمى است

ما . دذاتى داری درونسوژه از تاريخ نزد ماركس يک كند، حركت ماترياليستىی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

مواجه هستيم كه نه تنها تحولات اجتماعى اين  عنصر آگاهبا انسان به صورت ، يعنى سوبژكتيومولد و فعاليت با جا اين
آلود مه، بلكه هستى مادی خود را نيز در اين اشكال  كردهآگاهى آن از مناسبات زيست مادی و واقعيت ابژكتيو رشد

دوباره بر واقعيت ابژكتيو واكنش كرده و فعاليت انسان ها است كه  و پيداست كه تحت تأثير آنكندتجربه مىمتافيزيكى 

به اين ترتيب، ماركس با عزيمت از اولويت ابژه بر . آوردپديد مى، يعنى سوبژكتيو يافتهرا به صورت جهان موضوعيتآن
 انسانى، يعنى یانه آگاه مولد وی تحليل ماركس محصول فعاليتابژهنابراين ب. كند تأكيد مى"كليت ديالكتيكى"سوژه بر 

جا با ديالكتيک هستى ما اينبه اين ترتيب، . گيردنسبت به سوژه اولويت مىالبته يافته و سوبژكتيو است كه موضوعيت

 جهت روش مناسب علمىتنها تى را ليسماترياشويم كه ماركس روش مىمواجه ) سوژه، روبنا(با آگاهى ) ابژه، زيربنا(
  .شماردآن مى ىتاريخروند   و شناختبررسى

ستقيماً سر و كار ماركس مشناسى  و روش شناختيان تا كنون با تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكىمنتها ما ايران

اند، از طريق حزب توده در آموخته" های ايرانىماركسيست"ی كه اكثر قابل ملاحظه "ماترياليستى"روش آن . ايمنداشته
در اين ايدئولوژی ی نطفه. شودبا استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم توجيه مىكه البته است ترويج شده ايران 

حركت "وی به اين صورت كه . استگذاشته شده انحراف متافيزيكى انگلس متأخر از تئوری انتقادی و انقلابى ماركس 

به اين ترتيب، تاريخ . دهدرا به كليت هستى بسط مىنو آكرده  در سيستم هگلى "حركت ايده"زين  را جايگ"ماده
، در حالى گيردديالكتيكى به خود مىيک تظاهر " ايم به انجام نرسانده"را طبيعت كه بنا به نقل قول فوق از ماركس ما آن

 به صورت ديالكتيک از مضمون هگلى و ماركسى آن، به اين ترتيب. ذاتى استی درونفاقد يک سوژهكه طبيعت ناب 

 آيد كه ظاهراً ازها در مىتأثير متقابل و علت و معلول ابژهشكل شود و به زدايى مىتوخالى و از آن سوژه" نفى آگاهانه"
به " ذيرناپابژكتيو و اجتناب"حركت و يک " ماترياليسم ديالكتيكى"شمول به عنوان  قانون به اصطلاح جهان يکوجود

تحت تأثير اين قانون به اصطلاح " م تاريخىماترياليس"انگاری كه روند . دهدسوی يک سرنوشت محتوم گزارش مى

-پشت سر مىبه اجبار داری را داری، فئوداليسم و سرمايههای جوامع اشتراكى، بردهفرماسيونشمول قرار دارد و جهان

يى در ايدئولوژی ماركسيسم ـ گرامثبتجا با ما اين. كندصعود مىيسم خواهى نخواهى به سوی سوسيالسرانجام گذارد و 

 با استناد به يک جااين. شودشناسى و فعاليت سياسى مىشويم كه منجر به اختلال در روش شناختلنينيسم مواجه مى

تاريخ پديد آورده است، آثار متأخر خود از طريق و  را به تنهايى آنی مكانيكى ميان زيربنا و روبنا كه انگلسرابطه
 كه البته ٥دنشوو برای تحولات اجتماعى به كلى بى اثر تلقى مىظاهرى انسانى اصولاً زيست معنوى جوامع فرهنگى و 

                                                 
٤ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost), 
S. ٣٩٣ 

ائه جا كه من نقد انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را به تفصيل در جای ديگری ار از آن ٥
آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از خودآگاهى ):  ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد : مقايسه: كنمجا از تكرار آن صرف نظر مىام، در نتيجه اينداده

  ، برلين و)همين شماره(سازی از روند تاريخ، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم ی انقلابى تا اسطورهسوژه
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ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم وارد گرايى  تقليلنقد خود را به شرح زير بر" واقعيت ظاهر"ی آدورنو با استفاده از مقوله
   : آوردمى

ها  گونه اين ظاهر واقعاً بر انسان تاب موجوديت روابط منجمد انسانى است، اين نفسه باز گونه كه نهاد ظاهراً اما فى اين»

انسان . دهد ى انسان را به فريب تنزل مى اين منظور ماهيت غير قابل فروش و از پيش فروخته شده. كند حكومت مى
ها را بر  اين اوضاع نهاد. ديگر ر اوضاع بخصوص با طبيعت و همراه با همهاى بخصوصى د ها را خلق نكرد، بلكه انسان نهاد

ها مشخصاً توسط ماركس در برابر  تمامى اين. اند آگاه بنا ساخته ها را نا ها آن كرد، انگارى كه انسان ها چنان تحميل مى آن

  ٦«.اند هاى جوان قاطعانه فرموله شده شناسى فويرباخ و در برابر هگلى انسان

 كند مىبر اين نكته تأكيد " واقعيت ظاهر"جا آدورنو با استناد به مفهوم كند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندهانهم

-مىشكل نهادی به خود كه ، وقتى شوند مىاجتماعى تبديل به واقعيت  )دين، فلسفه، ايدئولوژی ( اشكال ظاهریينكه ا

، ليكن جهان واقعى مادى استبا وجودی كه به بيان ديگر، . كشندمى ی خويشرا به سلطهزيست ساختارى گيرند و 
مختص مادى و واقعى  و جوانب ندنكمىزيست اجتماعى واكنش بر دولت و تسلط بر نهاد با تشكيل اشكال ظاهرى آن 

و  بسيار پيچيده متنوع با ساختار" كليت"يک ى بررسى ماترياليستى و ديالكتيكى از  اين نتيجه. آورند مىپديد به خود را 

 و در كنش و واكنش به گيرددر بر مىرا يک جامعه و زيست ساختاری زيست معنوى ، زيست مادىاست كه متنوع 
ی مقولهبه صورت يک " ماترياليسم"با ديگر جا ما اين. آوردپديد مىدر روند تاريخ  يافته را جهان موضوعيتديگريک

انگلس متأخر تمامى تحولات انحراف ايدئولوژيک  كه با استناد به نيستيممواجه متافيزيكى صرفاً مجرد، فلسفى و 

شناسى و فعاليت سياسى منجر به اختلال در شناخت" كليت ديالكتيكى"و با عدول از دهد نسبت مىاجتماعى را به زيربنا 
- مصداق تجربى روش شناخت كه توان از تجربيات استقرار نظام جمهوری اسلامى در ايران ياد كرداز جمله مى. شودمى

از ايدئولوژی تشكيل جمهوری اسلامى كه به اين عبارت . استشناسى ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس 

ی حاكم ی طبقهگرا سنتاقشار آلود  توليدات مهصورت  هبی ابژكتيو گسيختگى جهان وارونهگويى و از همخودتناقض
ی حسينيههای مؤتله، هيئتهای علميه، مساجد، حوزه (هاى دينى نهادی وسيلهبه و پديد آمد  كشور و روحانيی بازار

 هولاناکتاريخ   در كشورصعود كرد و با تحقق شريعت اسلامىقدرت سياسى ی سوی مصادرهبه از اعماق جامعه ) ارشاد

خمينى، مطهری، بهشتى، منتظری، : ی اسلامى مانندپردازان نخبهاز جمله بايد از آثار نظريه. را پديد آوردايران معاصر 
-انگيزهخود  و قشری و در جهت تثبيت منافع مادیطالقانى، شريعتى، بازرگان و بنى صدر ياد كرد كه با استناد به قرآن 

به بيان . كردندتوجيه مىداشتند و و منطقه در ايران را تحقق اهداف شوم خود و اسلامى  و حكومت ی تشكيل امت

 انقلاب"جهت صدور پديد آمد كه ديگر ن اشكال ظاهری بود كه يک واقعيت مادی و تجربى تحت تأثير ايديگر، 
حدود به بار آورد، را ى جنگى  ها پناهنده ميليونتحميل كرد،  منطقهو ر مردم ايران برا يک جنگ هشت ساله " اسلامى

زندانى سياسى ان هزار هزارمعه تحميل و را بر جايليون معلول جنگى مدو نيم بيش از داد،  را به كشتن يک ميليون انسان

                                                                                                                                                                  
بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و عواقب متافيزيک در ):  ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد : مقايسه
  ، برلين)همين شماره( در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم ی سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم،فلسفه

٦ Adorno, Theodor W. (١٩٦٤): Jargon der Eigentlichkeit - Zur deutschen Ideologie, in: Gesammelte Schriften 
Band ٦, Rolf Tiedemann (Hrsg.), S. ٤١٣ff., Frankfurt am Main, S. ٤٥٤ 
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استراتژيک ى حساس  يک منطقهكرد، در جهان آواره يا ايرانى را به تبعيد راند و ميليون هفت بيش از عام كرد، را قتل 
 شد، در جامعهدر سقوط اخلاقى و فرهنگى يک منجر به كشيد،  مزمن و جنگ شيعه با سنى ناامنى، نظامىبه اغتشاش را 

تجزيه خطر  ها و با تضادهای ظاهری ملتكشور را بارا با احتمال يک جنگ اتمى و مردم ايران  هم اكنون حالى كه

  .   مواجه كرده است

و تاريخى نيست كه با دينى يک فعاليت صرف تحقيقاتى آلود  توليدات مهپرداختن به تاريخ فرهنگى كشور و نقد بنابراين 

های عميق و همه جانبه در حالى كه جمهوری اسلامى با بحران. بى ارتباط استايران به كلى  معاصر یجامعهواقعيت 

پردازان نظريهگشته است، تر از گذشته بى اعتبارايدئولوژی نظام كند و دين اسلام به عنوان دست و پنجه نرم مى
 هایدر پى تفسيريان بر ايرانكار قرون وسطايى و جنايتنظام اين حميل جهت تحميق افكار عمومى و ت" طلباصلاح"

های انجمنزمان هم.  كه از دين اسلام به عنوان يک ابزار مناسب حكومتى پاسداری كنندنوينى از منابع دينى هستند

تاريخ فرهنگى قبل از  اساطير ايرانى و طلب از فرط استيصال و به دليل فقدان يک ايدئولوژی مدرن و سكولار بهسلطنت
ی قدرت سياسى جهت مصادرهرا خيزش خود شوينيستى های كذب با تدارک هويتكه اند اسلام كشور متوسل شده

به ياد كرد كه " رستاخيز سيمرغ"و " ققنوس"، "فرشگرد": ای مانندهای اسطورهاز جمله بايد از مقوله. كنندتوجيه 

آلود و توليدات مهه با همان جا دوبارما اين. دهندگزارش مى" ايران مدرن"ها جهت ايجاد يک اصطلاح از عزم راسخ آن
كنند و با استناد به ی ابژكتيو رشد مىگسيختگى جهان وارونهگويى و از همشويم كه از خودتناقضمواجه مىمتافيزيكى 

طلب های سلطنتپيداست كه اگر انجمن. آورندپديد مىم ايرانى را شوينيسايدئولوژی  ايران باستان فرهنگو تاريخ 

نه تنها ، متأثر سازندو اهداف سياسى خود  ـ طبقاتى جهت تحقق منافع مادیرا ايرانيان افكار عمومى  و شوندنهادينه 
به نيز را  يک واقعيت هولاناک ديگری ، بلكه پس از تصرف قدرت سياسىكنندمىموجه را موروثى تشكيل يک نظام 

. كنندمردم ايران تحميل مى را دوباره بر روزیسيهنوع ديگری از و د نآورمىپديد   در كشورفاشيسماستقرار صورت 

در ايران كشور " كليت ديالكتيكى"كننده ذاتى و نفىاست كه از طريق نقد دروناين تدوين اين مقاله ى  انگيزهبنابراين 
ا بايرانيان ی خودكردهمنجر به ازخودبيگانگى  كه  تاريخىگونه اساطيرو عواقب مخرب اينبررسى كند   رادوران باستان

های تاريخ  اين نوشته از سوی ديگر، به نقد تفاوت.عريان سازدشوند، نبرد طبقاتى مىپراكسيس جامعه و " حركت واقعى"

ی خلافت اسلامى بر ايران كه چگونه با سيطرهدهد پردازد و نشان مىمىمسلمان  اعراب بافرهنگى ايرانيان باستانى 
 ارتجاعى و كه البته ما آثاركشد مى بشری را به تبعيت از وحى الهى و خردگردد مىسنت يكتايى ايرانيان دگرگون 

 به حسن يوسفى اشكوریمعاصر مانند " طلباناصلاح"مكتوبات در كليت تاريخ اسلاميان و به خصوص در را آنمخرب 

    .كنيمخوبى مشاهده مى

 معاصر  كه ايرانياندر ايران مواجه هستيميى يكتااز سنت ى متضاد  شيوهبا دو ى شناس هستىاز منظر  به اين عبارت كه ما

ى يكتاستايى ايرانيان باستانى است كه  ولى شيوها. اندهبه ارث بردو متضاد به صورت دو تاريخ فرهنگى متفاوت ها را آن

ر ب ى زمينى آلود اين هسته  زيست مادی ايرانيان رشد كرده و به صورت توليدات مه ازقبل از استقرار اسلام بر ايران
اين تاريخ فرهنگى زمانى آغاز شد كه ايرانيان از اقوام هندى و . ه استفرما بودافكار عمومى مردم اين سرزمين حكم

ناميدند و خود را  مى" ايران ويج"را  خودنوين ايرانيان محل سكونت . اروپايى جدا شدند و در خوارزم منزل گزيدند
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پيداست . ايرانيان سپس رفته رفته در فلات ايران پراكنده و مسكون شدند. ندندخوا كار مى ، يعنى پارسا، دانا و نيكو"ارى"
ها به ايزدان متفاوت اعتقاد داشتند و  آن. شان انتقال دادند به محل سكونت نويننيز زيست معنوى خويش را ها آنكه 

هستى "ايزدان اهورامزدا نام داشت كه يكى از اين . دادند قرار مى) قواى شر(ها  در برابر دئوهرا ) قواى خير(ها  اهوراه

جا و سكونت ايرانيان در آنجديد اين سرزمين نقل مكان به البته . شد محسوب مى" داور هستى"و " سرور دانا"، "بخش
ترين بخش به اين صورت كه بزرگ. نخست شرايط اقليمى بود كه ايرانيان با آن مواجه بودند. شدختى روبرو سبا موانع 

  غيرشاورزى در آن بدون بناى مستقلات آبيارىكتحت تأثير خشكى طولانى مدت قرار داشت و سكونت و اين منطقه 

سوی هاى پراكنده به وجود آمدند و از  ، روستاسوموجود، از يک اقليمى و طبيعى شرايط  با در نظر داشتن .بودممكن 
 قنات، چاه و :مجبور بودند كه مستقلات آبيارى مانندآورى نيروى كار، روستاييان  ديگر، با در نظر داشتن سطح پايين بار

. كفا در اين منطقه به وجود آمدند هاى پراكنده و خود به اين ترتيب، روستا. بنا سازنداز طريق كار اشتراكى را سازى  نهر

از جمله . بودها با طوايف نيمه وحشى و غير مسكون  مانع بعدى سكونت و كشاورزى ايرانيان در اين منطقه، همسايگى آن
زدند و محصولات  ها شبيخون مى بايد از طوايف عيلاميان و تپوران و كادوسيان و آماردان ياد كرد كه به روستا

ها تبديل به يكى  كه تحت اوضاع موجود دفاع از روستاپيداست . گرفتند مىجنگى كشاورزى و دام ايرانيان را به غنيمت 

سلحشوران در نقاط از بنابراين ضرورى بود كه بخشى . شد قه مىطر اين مندو كشاورزی زيست مسكون صلى از شروط ا
مردم ى مستقيم بخشى از  به اين ترتيب، رابطه. عهده بگيرندبه مستقر شوند و دفاع از روستا را اين سرزمين استراتژيک 

بايد از طريق ها  آن و پيداست كه معيشت و زيست مادى گسسته شديىروستاتوليد از قدرت نظامى جامعه به عنوان 

اجتماعى مولد فعاليت به صورت بخشى از اضافه توليد البته گشت كه  محصولات زراعى و دامدارى روستاييان تأمين مى
داشت كه پس از  رانت محصولى سلحشوران را وا مىمقدار ى افزايش  انگيزه. گرفت ها تعلق مى و رانت محصولى به آن

هاى  هاى بيشترى را به عهده بگيرند و يا قواى تدافعى روستا ، همواره امنيت روستااستقرار در نقاط مهم استراتژيک

به اين ترتيب، رفته رفته شهر به عنوان مركز قواى مجريه و محل سكونت . ى خويش در آورند پراكنده را به سلطه
در روستا . ی داشتبسيارهای تفاوتشهر با  هاشود كه اوضاع روستا خوبى روشن مىه جا ب اين. ى حاكم شكل گرفت طبقه

. شد ريزى و توليد مى برنامه با همكاری عمومى ى اشتراكى داشت و مايحتاج روستاييان مالكيت بر ابزار توليد ظاهراً جنبه

ها را ساليانه به صورت رانت محصولى تصاحب  كه اضافه توليد روستابود ى حاكم شهرى  اما مالک واقعى ابزار توليد طبقه
شد و از طريق پول با  مىتبادل جناس جهت ها تبديل به ا اضافه توليد روستابود كه در شهر بنابراين فقط . كرد مى

. شدى حاكم  و تاجر تبديل به قشرى از طبقهپديد آمد در شهر به اين ترتيب، بازار . گشتديگر مبادله مىمحصولات 

ر شهر شدند و دى عوامل تشديد تقسيم كار اجتماعى ى حاكم و مايحتاج قواى انتظام هاى لوكس طبقه كه نيازپيداست 
رفتند، ليكن  هاى آزاد به شمار مى وران انسان با وجودى كه پيشه. هاى دستى رونق گرفتند ورى و توليد كار پيشهاشتغال 

ی جامعهجا با تشكيل يک ما اين. كرد ها را ترسيم مى دست آن ى حاكم نقش فرو ساليانه به طبقهی سرانهپرداخت خراج 

بر نيروی ى حاكم  مستقيم طبقهو اجبار نظارت جا نه اثری از اين. نيستندها در آن برده شويم كه انسانطبقاتى مواجه مى
در پرتو منافع طبقاتى و بر پيداست كه . خود دارندوجود شود و نه فرودستان جامعه تصور بردگى را از مشاهده مىكار 

 متحولرفته رفته نيز زيست معنوى ايرانيان باستانى ها با زندگى شهری و تضاد آن اساس زيست مادى جوامع اشتراكى

هايى به وجود آمدند كه البته در تداوم ايمان قديم به دوگانگى به زيست اجتماعى  ه اين ترتيب، اساطير و حماسهب. گشت



 
 

٩ 

آلود  كه به صورت توليدات مهيان استها همان نبرد ايرانيان با توران تمامى آنمعنوی مضمون . دادند موجود معنى مى
تكامل روند در آيين زرتشت نيز . كردندی ابژكتيو رشد مىگسيختگى جهان وارونهگويى و از هممتافيزيكى از خودتناقض

  . دادمى تر مجردباستانى يک شكل زيست معنوى ايرانيان پديد آمد كه به هاى ايرانى  همين اساطير و حماسه

گزارش دوران باستان ايرانيان شناسى رواناز  كه به بهترين وجه ممكنه  است سرودها باقى ماندهاز زرتشت يک سرى
خود قوای مينويى كه جهان آفرينش را تحت تأثير است دو نيروى اساساً متضاد وجود ها  اين سرودمضمون . دهند مى

بعثت وی با دريافت وحى الهى اما بيند، مىاب پيامبرى خود را به خورسالت ها زرتشت  سرودبنا بر اين . انددادهقرار 

پاسخ آن در وجدان كنند، ليكن  عزيمت مىپرسش از اهورامزداهای زرتشت از به اين صورت كه سرود. شودتوجيه نمى
  :يابيمبه شرح زير در اوستا مىرا يابد كه ما مضمون آنوی بازتاب مىو جهان درونى خود 

سپس دريافتم كه توى خرد كل جهان، و چون . ا، كه از روى خرد، به درون انديشه كردمآنگونه تو را شناختم اى مزد»

د جان و در انديشه تو را دريافتم، در سراسر هستى نيز تو را ديدم، تويى كه آغازى و تويى كه انجامى و تويى كه خداون
  ٧«.خرد و سرور راستى هستى

جا زرتشت نه با دريافت وحى الهى، بلكه با استناد به خرد خويش و ن ايكند،ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

پى ) آگاهى(و خرد ) هستى(شناخت خردمندی كل جهان آفرينش است كه به موجوديت مزدا به عنوان خداوند جان 
بناى اساطير بر مالبته كه دهند گزارش مىاهريمن با دوگانگى و تضاد اهورامزدا از ها  سروداين مضمون تمامى . بردمى

 .گيرد معنى مىخود به است كه گانگى جهان مينويى  دوآفرينش جهان مادى در پرتو به اين ترتيب،  .اند شدهمدون ايرانى 

هرمزد در چون هميكى  وجود داشتند؛ انگاری كه اساطير ايرانى در ازل دو نيروى متضاد مينويىبنا بر به اين صورت كه 
 يک نبردوقوع از  كه هرمزد. بردند ديگرى اهريمن در تاريكى بى پايان و در فرود به سر مىروشنايى بى پايان بر فراز و 

به اين . كند پيروزى بر اهريمن اقدام به آفرينش جهان مادى مى، جهت آگاهى داشت ی نزديک در آيندهناپذيراجتناب

در برابر اهريمن . آوردمىى پديد يز روشناآفريدگان خويش را ااندام و سازد  زمان بيكران را كرانمند مىصورت كه وی 
يک هرمزد، به زشتى و پليدى نى  سازد كه در برابر هر آفريده موجوداتى را مى خود از تن خاكسترى و وجود تباهنيز 

شود و ابعاد زمانى و مكانى ابزار  ذات اهورامزدا محسوب مىنيكى آفرينش قدرت جا  اينپيداست كه . دست بزنند

به اين . ها، مضمون اين دوگانگى ازلى در تنزيه اهورامزدا از اهريمن است به غير از اين. روند ه شمار مىبآن آفرينش 
اين تضاد در ارتباط با همياران و يا . ها وجود ندارد هاى زرتشت هيچ چيز مشتركى ميان آن معنى كه بنا بر سروده

هاى زرتشت از  سرودهبه اين عبارت كه . شوند روشن مى نيز به كلىها و اهريمن  هاى اهورامزدا در برابر ديو فروز

و پيک ايزدى و يمين سپند. گيرندمىها قرار  د كه در برابر ديونده گزارش مى) كار ناميران نيكو(سپند  هفت امشاموجوديت 
ه به معنى ديو من بهمن به عنوان نيک منشى در برابر اک، گيرد و به معنى ديو اشم قرار مىيمين اخلاقى در برابر انگر

 شهريور به ،گيرد ارديبهشت به عنوان بهترين راستى در برابر ايندر به معنى ديو گمراهى قرار مى، گيرد منشى قرار مى بد

اسفند به عنوان درست انديشى و ، گيرد ى در برابر سئورو به معنى ديو آشوب و نافرمانى قرار مىيعنوان شهريارى مينو

                                                 
ی فحهص، )محل چاپ ندارد(سازمان انتشارات فروهر، چاپ خرمى ، ٣١ يسنا ٨بند گنجينه اوستا، ): تاريخ انتشار ندارد( رضى، هاشم ،مقايسه  ٧

٢٧٦  
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خرداد به عنوان كمال رسايى و نهايت ، گيرد ثيا به معنى ديو عصيان و شورش قرار مى هئى خرد كامل در برابر ناانگ
 امرداد به عنوان جاودانى بودن در برابر  سرانجامو گيرد درستى در برابر تئوروى به معنى ديو خشكسالى قرار مى

  .گيرد ريش به معنى ديو فساد و تباهى قرار مى زئى

نسان يک نقش بسيار جا ااين. شود ى نبرد قواى خير با قواى شر مى فرينش تبديل به صحنهآ مادی جهانبه اين ترتيب، 
ی اتخاذ پندار، گفتار و  به وسيلهتوازن قواى خير با شر راكه است آن هميار اهورامزدا كند، زيرا  اساسى و مؤثر بازى مى

آفريده گرا  جا كه انسان در پرتو اهورايى به صورت موجودى خرد از آن. سازد گرگون مىدروشنايى به نفع كردار نيک 

بنا  به اين عبارت كه .گيرد يک وجه مثبت به خود مى زرتشتدر آيين شناسى  انسانروشن است كه شود، در نتيجه  مى
اقد قدرت آفرينش جا كه اهريمن فاز آن. فاقد جنسيت استالبته كيومرث نام دارد كه بشر بر اساطير ايرانى اولين 

. ماندا كام مىكيومرث نی آن جهت گمراهى ليكن برنامه. كندخود را به آن آغاز مىتازش جهان مادى است، در نتيجه 

شر به قوای خير با قوای ليكن با قتل وی نزاع . برساندبه قتل انگيزد كه كيومرث را را بر مىديو خشم بنابراين اهريمن 
اولين آتى خود شود كه در تكامل  ريواس دو شاخه سبز مىشكل ى كيومرث يک گياه به  نطفهاز رسد، زيرا پايان نمى

ها پيام  سرودهاى زرتشت اهورامزدا به آنبنا بر . آوردپديد مى) نرينه(و مشيانه ) مادينه(هاى مشى  به نامرا زوج انسانى 

ها را موظف به پندار، گفتار و كردار  ام و آن دهد كه شما تخم بشر هستيد و من به شما بهترين اخلاص را بخشيده مى
ادامه جا تا آنلبته تازش اهريمن به جهان آفرينش ا. خواهد كه ديوها را نستايند ها مى  از آنزمان همكند و نيک مى

ين جفت ها اول كنند كه آن ها را احاطه مى ى آن ها چنان انديشه شوند و ديو گمراه مى سرانجام مشى و مشيانه كه يابد مى

صاحب مشى و مشيانه ستاند،  مىها از آنمزدا شيرينى گوشت فرزندان را  كه اهورااز آن پس . بلعند فرزندان خود را مى
هاى زرتشت در جوار آفرينش  در سرود. گردند شوند كه در هفت اقليم پراكنده و مسكون مى شش جفت فرزند مى

زيست مادى ايرانيان جا با آثار ما اين. آيدبه ميان مى نيز سخن چنين به مساوات از آفرينش گاو و گياهكيومرث هم

آلود  توليدات مهبه صورت و باستانى كه بر اساس توليد اشتراكى و زندگى مسكون كشاورزى و شبانى سازمان يافته بود
آشنا ، يابدمى تاب بازمردم اين سرزمين  زيست معنوى  تجريدبه صورتو  آيين زرتشتدر  اين هسته زمينى متكامل و

  : يابيممىبه شرح زير  در اوستا رامضمون آنو  ميشومى

از ميان دو گروه كشاورز دوستدار ستور و غير كشاورز پيرو دروغ، زمين و چارپايان به كشاورز پناه بردند، چون او بود »
گاه از اين  فتار بد داشت، هيچاما آنكه او كشاورز نبود و ر. كرد و چه بهره اهورايى در خورش بود شان مى كه تيمار

  ٨«.برد موهبت اهورايى بهره نمى

. گيردبه خود مىمهم بسيار يک نقش نيز البته در سرودهاى زرتشت نه تنها كشاورزى و دامدارى، بلكه تشكيل خانواده 
كار از طريق ديگر، توليد نيروى سوی ز ا، زمين براى كشاورزى و گاو به عنوان نيروى كشش شخم و سو از يک جاينا

سرودها از زنان و مردان اين نابراين ب. دهندی زندگى روستايى معنى مى و به زمينهآميزند مىديگر در همفرزندان تكثير 

د كه پيش از بستن پيمان زناشويى با خرد خود رايزنى كنند، به مهر دل گوش دهند و آن همسرى را نخواه نيكوكار مى
و زيست ) كار(جا زيست مادى  اينبنابراين . شودمىگام ى زندگى اشه با آنان هم  و شيوهبرد راستىبرگزينند كه در پيش

                                                 
  ٢٧٦ی ، صفحه٣١، يسنا ١٠ و ٩د جا، بن، همانمقايسه  ٨
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در رأس البته خورند و تشكيل زيست ساختارى جوامع اشتراكى كه  ايرانيان باستانى به هم پيوند مى) خويشكارى(معنوى 
  .سازند موجه مىگرفته است، قرار دولت ی قوای مجريهآن 

يک نقش به است، كه مظهر امنيت و شهريارى مينويى ) شهريور(وئيرى  ى از امشاسپندان بنام خشتهردر اين ارتباط يك

هاى  هاى زرتشت از انسان سرود. گيرد سزا دارد كه البته سئوره به عنوان ديو آشوب و نافرمانى در برابرش قرار مى
مايى و هدايت گمراهان بكوشند، بلكه پيرو فرمانرواى ى اشه زندگى كنند و در راهن د كه نه تنها به شيوهنخواه گرا مى خرد

وحشى  ها در نبردى كه ميان كشاورزان و دامداران مسكون با اقوام نيمه روشن است كه سرود. گو نباشندبيدادگر و دروغ

  :ميابيرا به شرح زير در اوستا مى كه ما مضمون آنگيرند آيد، جانب اولى را مى و غارتگر به وجود مى

آن جهت شما در شمار زيان ديدگانيد كه از دو راه نيک و زشت، آن راه زشت را انتخاب كرديد، و به جاى آنكه از از »

 و از راستى و نيكى بدور ها و دشمنان حمايت نموديد كشاورزان و دوستاران زمين و ستوران پشتيبانى كنيد، از ديو

   ٩«.مانديد

بنابراين . شود مىحكومت شهری و دولت  مسكون معيار ارزيابى مقبوليت به اين ترتيب، امنيت كشاورزان و دامداران

ى  فره"و " ى ايزدى فره": ى مانندبا مفاهيمكه البته گيرد به خود مىيک شكل دنيوی مقبوليت شاهنشاه در اساطير ايرانى 

نشاه در تشكيل امنيت شاهو اقدام قاطع به معنى يک عظمت معنوى است كه در صلاحيت " فره. "شود مىموجه " كيانى
برند كه به  هاى هوشنگ، تهمورث و جمشيد نام مى اساطير ايرانى از سه شاهنشاه به نام. گردد مىهويدا و داد اجتماعى 

 و يا ندى خويش بر هفت اقليم تمامى ديوان را از ميان برداشتيرواها در دوران فرمان آن. دست يافتند" ى ايزدى فره"

اما جمشيد . پديد آوردندو امنيت اجتماعى را كوشيدند ايران عمران و آبادى ، در ر كردندمجبور به گريز از كشو
از اين پس، . به قانون شكنى، قربانى دام و خوردن گوشت گاو روى آوردخويش و به گمان جاودانگى شد مغرور سرانجام 

  . از او دور شد و شاهنشاهى وى دستخوش شرارت و تباهى گشت" ى ايزدى فره"

البته . آن هستند كسب كه حتا تورانيان نيز در پىگيرد به خود مىرا  مؤثری  در اساطير ايرانى چنان نقش"ى ايزدى فره"
ه اين ترتيب، ب. رساند به نام زنگياب به قتل مىرا گو كه يک دروغيابد  يک بار به آن دست مىفقط افراسياب تورانى 

. دهندازتاب مى را بىباستانمردم اين سرزمين شناسى نروا به خوبى ی ايرانىها سرودهاى زرتشت، اساطير و حماسه

يک وحدت ) دولت(ديگر هستند و با زيست ساختارى مكمل هم) خويشكارى(و زيست معنوى ) كار(جا زيست مادى  اين
ام اهورامزدا به  و سرانجگردد مهيا مىنيز از اين پس، شرايط انهدام قواى اهريمنى . آورندرا پديد مىمنطقى و اخلاقى 

آيين در ناسى مثبت شانسانوابسته به زيرا تنها ى تقديرى ندارد،  بينى اين پيروزى جنبه البته پيش. رسد يكتايى مى

، پالايش جهان مينويى از دوگانكى را نيز پيوندد مىبه وقوع آفرينش   مادیتحقق اين پيروزى كه در جهان. زرتشت است
يابد و پيداست خاتمه مىزمان كرانمند ، رسد پايان مىبه ترتيب، محدوديت قدرت اهورامزدا به اين . داردخود به دنبال 

وجود از ی زرتشت كه سرودهاصورت ه اين ب. كند دريافت مىنيز هر كسى پاداش پندار، گفتار و كردار خويش را كه 

كاران بهشت  پاداش نيكو. شود ان تنگ مىكاردهند كه براى نيكوكاران فراخ و براى گناه گزارش مى" جنيويت"پلى به نام 
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در . آورد به ارمغان مىرا ابدی ها شادى و سرور  منشى و راستى براى آن ابدى است كه به صورت قلمرو روشنايى، نيک
 جويى ليكن دوزخ نه محل انتقام. گردد جا آكنده به انده و افسوس مى يابد و در آن كاران به دوزخ راه مىبرابر روان گناه

- اهورامزدا دوزخ را فقط براى پالايش روان گناه. شود  مجازات ابدى محسوب مىجااست و نه اقامت در آنهورامزدا ا

 آفرينش در پاكى و خلوص  جهانشود و اى دچار پتيارگى ابدى نمى هيچ آفريدهبه اين ترتيب، . سازدبر پا مىكاران 
  . آوردپديد مىمحض شرايط شادى و رامش ابدى همگانى را 

را بر اساس جوامع اشتراكى بر پا كرد و با استفاده از د زرتشت آيين خوكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

جهت يكتاستايى و دوگانگى اقوام هند و اروپايى بنيان يک دين نوين را به هاى ايرانى و در تداوم ايمان  اساطير و حماسه
 از طريق كار و خويشكارى ميسر  با استناد به خرد ورسايى به معنى پاكدامنى است كهجا پا اين. پارسايى ايرانيان گذاشت

از اين . بر كشور با يک دين و آيين ديگرى مواجه شدند مسلماناعراب ى  ايرانيان باستانى پس از سلطه ليكن .گردد مى

به صورت از سنت يكتايى ى ی خود ظاهراً گسست و شكل نوينی ايرانيان با تاريخ و فرهنگ گذشتهرابطهپس، 
آلود يک زيست مادى ديگرى  توليدات مهمحصول اسلام  دين كهعبارت به اين . ها تحميل شدبر آنيكتاپرستى ساميان 

تحت شرايط اقليمى عربستان .  ميلادى شكل گرفت٦٣٣ تا ٦١٠هاى  ى عربستان و در ميان سال در شبه جزيره كه است

خيز زراعى وجود  هاى حاصل ريزى شده فقط در مناطق محدودى كه منابع آبى و زمين زندگى شهرى و كشاورزى برنامه
جا اين. اشكال مسلط توليد در اين نواحى بودندغير مسكون اى و دامدارى  نشينى، زندگى عشيره باديه. ممكن بود، داشتند

هاى طويل مدت ايران با  خصوص پس از جنگه ب. شد دارى ميسر مى  از طريق تجارت و كاروان تنهاتمول شخصى

در اين .  دادندرونق بى سابقهيک دارى در مكه تجارت و بازار بردهبه  آغاز شده بودند،  ميلادى٥٧٢از سال كه بيزانس 
، فلسطين )دمشق(به مكه و سپس به سوى شام ) يمن(هندى و آفريقاى شرقى از طريق جنوب عربستان اجناس دوران 

مناطق كه در بودند معادن نيز ک برخى از تجار متمول مال. شدندمىدينترانه حمل و نقل هاى درياى م بيزانسى و كرانه

  .كردند دارى طلا استخراج مى بردهی توليد شيوه از طريق  ومتفاوت عربستان

ی عربستان فاقد يک  شبه جزيرهجا كه از آن. شداز طريق الله مدعى بعثت الله عبد محمد بن ميلادی ٦١٠در سال 

براى را خصوصى ه گاه فعاليت ب اعراب پيش از اسلام هيچی مناسب مادی جهت تشكيل يک دولت مركزی بود وزمينه

و جرد جا اساطير م كه آنپيداست مدنيت نكرده بودند، در نتيجه تدارک ملت و يک و تشكيل تمامى عشاير همبستگى 
است كه چرا محمد براى توجيه دين درک قابل بت بااز اين . هاى ملى براى توجيه يک دين نوين وجود نداشتند حماسه

 ،دار همسرش كه به عنوان كاروانخود هاى تجارى  مسافرت در اساطيروی با اين . اسلام به اساطير ساميان رجوع كرد

كه حدود  ى اديان سامى توسط يک فرعون مصرى به نام اشناتون گذاشته شد نطفه. شده بود آشناداد، خديجه انجام مى
يک خداى با استناد به دارى مصر  حاكميت بى چون و چراى خود را بر نظام برده یميلاد آغاز سال سال پيش از ٢٧٠٠

  .توجيه كرديكتا به نام آتون 

 .متفاوت استاصولاً دارى با جوامع اشتراكى  ى حاكم در نظام برده ى طبقه ى است كه رابطهضرورجا طرح اين نكته  اين
 غير مستقيم است، جامعهدستان  ى حاكم با فرو ى طبقه در جوامع اشتراكى رابطهتشريح شد، جا نايتا كنون گونه كه  مانه

-شود و خشونت دولتى يک شكل غيابى به خود مىساليانه مصادره مىرانت محصولى زيرا كار اضافى روستاها به صورت 
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ی خشونت به وسيلهها و كار اضافى برده است مستقيمبا مالک ى برده  دارى رابطه ، در حالى كه در نظام بردهگيرد
به عنوان را معنوى متناقض هاى  مادى زيستمتفاوت كه اين دو زيست پيداست . شودمصادره مىدار ی بردهروزمره

 ٢٣كه محمد در عرض  اسلام ديناين بنابراين قابل درک است كه چرا . آورند مىنيز پديد خودشان آلود توليدات مه

 اسلام به اساطير  دينالبته محمد براى توجيه. تفاوت داردزرتشت به كلى آيين  با ،به وجود آورد پيامبری خودسال 
داشتند، پيوند  الله ى عربستان از جزيره تصوير مبهمى كه اعراب شبهه ها را ب آنمضمون وی ، ليكن ساميان رجوع كرد

تقديس " خالق سپهر"و " خداى خدايان"به عنوان و  يک پروردگار متعال محسوب الله براى اغلب اهالى اين سرزمين. داد

، "خالق آسمان"وجود داشت كه  الله  بت مستقر بودند، يک بت ممتاز نيز به نام٣٦٠بيش از  در آن در كعبه كه. شدمى
ها، در  نافزون بر اي. ای برخوردار بوداز شأن قابل ملاحظهو آمد به حساب مى "مدبر عالم"چنين  همو" ى باران فرستنده"

وجود داشتند ) خداى سرنوشت(و المنات ) پروردگار مؤنث(، اللات )ابر قدرت(هاى العزى  حجاز سه بت مادينه به نام

چنان  در اين دوران ی اعراببه عنوان والاترين خدا بنابراين الله .شدند مىو پرستيده  الله تقديس كه به عنوان دختران
بنابراين پيداست كه چرا . يافت تاب مى مره و اشعار تمامى مردم اين منطقه باز ن روز در اسامى، زبا نام آنكهمحبوب بود 

كه زيست جا از آن. شد الله  ميلادى مدعى بعثت از طريق٦١٠در سال  از اسامى خدايان سامى استفاده نكرد و محمد

 به كلى  زيست معنوی ساميانی عربستان ومادی سرزمين ايران و زيست معنوی ايرانيان با زيست مادی شبه جزيره
گرا  بر خلاف آيين زرتشت نه به صورت پرسش و پاسخ خرداست كه چرا دين اسلام تفاوت دارند، در نتيجه پيد

را به شرح زير  كه ما مضمون آنشود مىنازل به محمد  الله توسط جبرئيل پيرامون جهان آفرينش، بلكه به صورت وحى

  :يابيمدر قرآن مى

  ١٠.« عالم است، بر خلق قرائت كنۀمى برخيز و قرآن را بنام پروردگارت كه خداى آفريننداى رسول گرا»

البته اتفاقى نيست كه . اصولاً ارتباطى نداردتوجيه دين اسلام با خرد بشرى كند، ی نقاد ملاحظه مى خوانندهگونه كه همان

-سخن مى" متعقلون"پر و پا قرص محمد به عنوان  و قرآن به كرات از هواداران آمده است" ی العقلسوره"اين آيه در 

های خود به اين صورت كه عشاير عرب پس از احداث خيمه. دهدرا مىليكن عقل در زبان عربى معنى پايبند شتر . راند

 جهت نقل مكانگله آوری دور نشوند و جمعها آناقامت ها در حال چرا از محل زدند كه آنبه پای شترها پايبند مى

را نه به معنى خردگرايى كند، آناستفاده مى" عقل"محمد در قرآن از مفهوم زمانى كه بنابراين . آسان گرددی بعد
پايبندی صورت به را ، بلكه آن و انسانآفرينش جهان مادیمنطق مورد وحى الهى و پرسش در ارزيابى پيرامون 

 به اين معنى كه مسلمانان بايد حدود را رعايت .فهمده مىپيامبر اللش به عنوان يخورسالت به بيعت با الله و مسلمانان 

به اين ترتيب، قرآن به . محمد را به چالش نكشنددينى و سياسى ی  و اتوريتهدين اسلام فاصله نگيرنداحكام از ، كنند
و تسلط بر  و يک ابزار مناسب حكومتى را جهت تحميق سازدالله مانعى در برابر خردگرايى مسلمانان مىعنوان كلام

 ى آفرينش جهان اسطورهكه از خردگرايى ممانعت شود، زيرا به خصوص به اين دليل جا بايد اين. آوردپديد مىمؤمنان 

 بنا بر يكتاپرستى جا كه از آن.بى معنى استبه كلى شود كه البته  تشريح مىاساطير ساميانبنا بر در قرآن مادی 
ماده، : و ابزار آفرينش مانندشود محسوب مىخدا قديم جا تنها ، در نتيجه اينندآفريخدا هستى را از نيستى مىساميان 

                                                 
  )٩٦(ى العقل  ، سوره١ى  آيه ، تهران،ىا ترجمه و تفسير حاج شيخ مهدی الهى قمشه): ١٣٧٠( قرآن مجيد  ١٠
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از  جهان مادی آفرينش. آيند مىپديد ها نيز آناست كه خلقت صدور فرمان پس از وجود ندارند و تنها  زمان و مكان
  :يابيمآن مىرا به شرح زير در قركه ما مضمون آنشود   آغاز مى"باش"مفهوم امر الهى و با  طريق

   ١١.«م و هيچ رنج و خستگى به ما نرسيدها است همه را در شش روز آفريدي ها و هر چه بين آن ما زمين و آسمان»

جا اصولاً روشن نيست كه الله چه كمبودی را احساس كرده است كه كند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
در برابر ما در اساطير ايرانى مشاهده كرديم كه . آوردرا از نيستى پديد مىو چگونه هستى آفريند را مىجهان مادی 

آفريند و انسان را به عنوان هميار را مىمادی ه جهان كناپذير است هرمزد جهت شكست اهريمن در يک نبرد اجتناب

نه روشن است كه چرا شود و برای آفرينش جهان مادی پيدا مىدليل منطقى يک قرآن نه در ليكن . كندخلق مىخود 
از آن انسان و اخراج آفرينش برای نمونه قرآن در پيروی از اساطير ساميان از . گيرد انسان مىتالله تصميم به خلق

در و روح خود سازد مىاز گل به نام آدم را نرينه انسان يک هاى خود   با دستخدا انگاری كه ١٢.كندمىبهشت ياد 

از فرمان است كه شيطان تنها كه البته  سجده كنندآدم خواهد كه به  تگان بهشت مىفرشسپس از آن  .دمد مىجسم آن 
. باشدمىانسان از خاک جنس و آتش آن از ا كه انگاری جنس ، زيراستانسان ی بر شيطان برتردليل . زند او سر باز مى

. دهد كه تا روز قيامت زنده بماند  اما پس از درخواست شيطان به وى مهلت مى،كند خدا شيطان را لعنت مىاز اين پس، 

به . خورد كه خلق را تماماً گمراه كندقسم مىآن ، بعداً به عزت گيردمىاز خدا را ت زندگى صرخوقتى كه شيطان ليكن 
ى گمراهى بعداً دامن اولين زوج انسان را  به هر حال اين مسئله. گذارد كلاه مىسر خدا را جا اينبيان ديگر، شيطان 

  . شود ها از بهشت مى و باعث اخراج آنگيرد  مى

اش  او جفت مادينه بدنچپسمت ى  هاى سامى به اين شرح است كه خدا جهت فراقت آدم از يكى از دنده اين اسطوره
شويم، در حالى كه بنا بر جا نخست با اولويت جنسيتى مردان بر زنان مواجه مىما اين. آفريندمى) حوا(را به نام نسا 

افزون بر اين، روشن نيست كه چرا آن . كنندرشد مىكيومرث يرانيان مشى و مشيانه كاملاً همسان از تخم اساطير ا

.  وی دارد بدنهایی آدم نياز به يكى از دندهخداوندی كه هستى را از نيستى آفريده است، جهت خلقت جفت مادينه
در حالى كه آدم تا كنون . ها از بهشت است شدن آن شگفت انگيزتر داستان گمراهى آدم و حوا و راندههااما از اين

به اين صورت كه شيطان در جسم يک مار . شودمىحوا آن سرانجام موفق به گمراهى اما را نخورده است، شيطان فريب 

نظر از مگيرد و جا گناه جنسيت مادينه به خود مى پيداست كه اين.كنداغفال مى) سيب(ه  ممنوعیميوهحوا را در تناول 
اهريمن ليكن ما در اساطير ايرانى مشاهده كرديم كه . آيند به نظر مىترمردان نسبت به زنان خردمنديكتاپرستى ساميان 

جا توجيه اين. بلعند ها مشتركاً اولين جفت فرزندان خود را مىكشد و آنمشى و مشيانه را به طور يكسان به گمراهى مى

آيد، در حالى كه اساطير ساميان بر تقدم جنسيت مردانه و تشكيل يک نظر مىتشكيل يک نظام جنسيتى غير ممكن به 
  . كنندنظام پدرسالار تأكيد مى

ی ميوهتناول شود، ليكن اصولاً مثبت ارزيابى مىانسان در حالى كه بنا بر اساطير ايرانى و آيين زرتشت خردگرايى 

نيز به جرم ارتكاب همين گناه آدم و حوا و  گردداز بد مىمنجر به توانمندی انسان از شناخت نيک در بهشت ممنوعه 
                                                 

  )٥٠(ى ق  ، سوره٣٨ى  جا، آيه همان ١١
  )٣٨(ى ص   سوره٨٢ تا ٧١ى  جا، آيه مقايسه، همان ١٢
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دهد و رنج خداوند حوا را تحت سرپرستى آدم قرار مىاز اين پس، . شوندرانده مىبيرون مجازات و از بهشت است كه 
در جهان سازد كه رنج كار آدم را طبيعت را سخت مىزمان هم، در حالى كه كندتحميل مىبارداری و زايمان را به آن 

گونه كه با استناد همان. شويممواجه مىدر اديان سامى و دين اسلام ی خردستيزی جا با قلعهما اين. افزايش دهدواقعى 

ها ستاند و آن مىها شيرينى گوشت فرزندان را از آنپس از گناه مشى و مشيانه مزدا  اهورامستدل شد، اساطير ايرانى به 
آورد و نافرمانى حوا و آدم را مجازات خدای سامى به كينه توزی روی مىدر حالى كه د، كنهدايت مىبه سوی نيكى را 

  . كندمى

كند، با استناد به اساطير ساميان و قرآن نه معنى منطقى آفرينش جهان هستى و ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
 را هات گمراهى انسانصنى از تبعيت خداوند رخ پيداست كه چرا شيطان با وجود نافرماشود و نهانسان روشن مى

ابزار آفرينش جا از يک سو، به اين صورت كه اين. های منطقى دارد پاسخآيين زرتشتبرای اين دو مسئله ليكن . يابد مى

رابر در ب. به كلى منزه استاهورامزدا از اهريمن ، در حالى كه از سوی ديگر، شوندمحسوب مىقديم ) زمان؛ مكان، ماده(
شرح زير شيطان را جهت به  بنا بر قرآن و ماند، بلكه خود آن است كهالله نه تنها همواره با شيطان در ارتباط مى

  :انگيزد بر مىهاگمراهى انسان

و هر كه از ياد خدا رخ بتابد شيطان را برانگيزيم تا يار و همنشين دائم وى باشد و آن شيطان هميشه آن مردم غافل را »
   ١٣.«اند  خدا باز دارند و به ضلالت افكند و آنها پندارند كه هدايت يافتهاز راه

در حالى كه آيين زرتشت و اساطير ايرانى از هستى . مواجه هستيمشناسى انسانی متضاد از جا با دو نمونهما اينبنابراين 

- اديان سامى از بطن ازهم و اساطيرشمارند، ليكنمادی جوامع اشتراكى رشد كرده و آفرينش انسان را مثبت مى

ذاتاً جا اين و تنها از اين بابت است كه انسان اندداری مصر متكامل شدهی بردهگويى جامعهخودتناقضاز گسيختگى و 

ی به اين ترتيب، جهان آفرينش و زندگى مسلمانان تبديل به يک دوره. شودحسوب مىگناهكار و هستى آن منفى م

افزون بر .  اثبات كنندراعكس آنو مراسم عبادی دينى يمان به يكتاپرستى و رعايت مناسک اگردد كه با امتحانى مى
آلود زيست مادى موجود در شبه  زيست معنوى و توليدات مهبه صورت دين اسلام به ها، محمد اساطير ساميان را اين

دارى كه در زمان ظهور اسلام در دوران  همان نظام تجارى و بردهجا با ما اين. دهدمىپيوند نيز ى عربستان  جزيره

به شرح زير  اين زيست مادى نيز از طريق قرآن  چرابنابراين قابل درک است كه. هستيمبود، مواجه شكوفايى خود 
  :شود مىتوجيه 

پس آنـگاه كه از عرفات باز گشتيد . باكى نيست كه شما در هنگام حج كسب معاش كرده و از فضل خدا روزى طلبيد»

   ١٤.«كه به گمراهى كفر بوديد به راه هدايت آورد شعر ذكر خدا كنيد و بياد او باشيد كه خدا شما را پس از آندر م

                                                 
  )٤٣(ى الزخرف   سوره٣٧ و ٣٦هاى  جا، آيه همان ١٣
  )٢(ى البقره  ، سوره١٩٨ى  جا، آيه همان ١٤



 
 

١٦ 

گيرد و خدا رزق بعضى از  دهد و گاهى مى همانا خدا است كه هميشه دانا و توانا است و شما را گاهى قوت دانش مى»
دهد تا با او مساوى  دستان و غلامان زياده را نمى ه است به زيركه رزقش افزون شد شما را بر بعضى ديگر فزونى داده، آن

   ١٥.«بايد انكار كنند؟(...) آيا نعمت ايمان به خدا را (...) شوند 

هاى زيست مادى و زيست معنوى آيين زرتشت با  جا به خوبى تفاوت اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
از گرا است و  يكى خرد، كند دارى را توجيه مى كار و خويشكارى و ديگرى تجارت و بردهيكى . شوند دين اسلام روشن مى

-بردهتاجران و مادی  تضمين منافع ستيز است و خردگردد، در حالى كه ديگری متكامل مىزيست مادى جوامع اشتراكى 

ى   كه ما فلسفهگردد ريان مىخصوص زمانى به كلى عه اين خرد ستيزى بنيادى در اسلام ب. ان را مد نظر دارددار
ها را گمراه  اين الله است كه انسانكهكند شرح زير تأكيد مىبراى نمونه قرآن به . در نظر بگيريمنيز را قرآن مجازات 

  :كندو يا هدايت مى

بر ) قهر(مهر گمراه ساخته (...) اش را خداى خود قرار داده، خدا او را دانسته  را كه هواى نفس نگرى آن اى رسول ما مى»
دل و گوش او نهاده است و بر چشم وى پرده ظلمت كشيده است، پس او را بعد از خدا ديگر كه هدايت خواهد 

  ١٦.«كرد؟

در نظر و اخروی كاران مجازات دنيوى  براى گناهشود، ها مىو تباهى انسان الله كه خودش مسبب گمراهى اما همين
ياد كرد كه " الارض مفسد فى" و "منافق"، "بيماردل"، "محارب" :راى گمراهان مانندچهار مقوله باز جمله بايد از . گيرد مى

  :هستند به شرح زير ها مجازات دنيوى و اخروى آنبنا بر قرآن 

ها را كشته  همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و روى زمين به فساد كوشند، جز اين نباشد كه آن»
  ١٧.«د و دست و پايشان را بخلاف ببرنديا به دار كشيدن

  ١٨.«ها البته اهل دوزخند و در آتش هميشه معذب خواهند بود آنان كه كافر شدند و تكذيب آيات ما كردند، آن»

، اصولاً روشن نيست كه چرا  استبه گمراهى كشيدهها را ش آندر مجازات كسانى كه خود الله افزون بر بى خردى
اين در واقعيت همان خداوندی است كه در . استابدی  آتش دوزخ گيرد وتقام به خود مىی اناخروی جنبهمجازات 

اهورامزدا گونه كه با استناد به اوستا مستدل شد،  همان.شودخوانده مىو فاضل رحيم ، پى در پى رحمان بى محابا و قرآن

جا نه روان كسى اين. سازدبر پا مىه دوزخ را كاران است كآورد و تنها جهت پالايش روان گناهبه انتقام گيری روی نمى
به اين صورت كه . شوندمىدچار پتيارگى ابدى شكنجه و يا ها گردد و نه انسان برای هميشه آكنده به انده و افسوس مى

ر دالبته اين تناقض ادعا با واقعيت . گيردها در نظر مىرا برای تمامى انسانخلوص محض شرايط شادى و رامش اوستا 

تمامى گيرد و به خود مىنيز ى اشتراكى  دين اسلام جنبهد، زمانى كه مجازات در گردتر مىبه مراتب محسوسقرآن 
  :رساندهلاكت مىبه ه شرح زير نيز بگناه را  طايفه و حتا كودكان بى

                                                 
  )١٦(ى النحل  ، سوره٧١ و ٧٠هاى  جا، آيه همان ١٥
  )٤٥(ى الجاثيه  ، سوره٢٣ى  جا، آيه همان ١٦
  )٥(ى المائده   سوره٣٣ى  جا، آيه همان ١٧
  )٢(ى البقره   سوره٣٩ى  جا، آيه همان ١٨



 
 

١٧ 

ى  رخى را به صيحهاى را به كيفر گناهش مؤاخذه كرديم كه بعضى را بر سرشان سنگ هلاک فرو باريديم و ب هر طايفه»
ى زمين و گروهى ديگر را به غرق در دريا به هلاكت رسانديم و خدا به آنان هيچ  عذاب آسمانى و برخى را به زلزله

  ١٩.«ها خود در حق خويش ستم كردند ستم نكرد، وليكن آن

رسد كه نه بويى از  مىدار بى رحم به گوشجا تنها صدای يک بردهاينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
. شود و نه كوچكترين اثری از خردمندی در اعمال آن مشاهده مىنه اعتنايى به حق و عدالت دارد، انسانيت برده است

خورند و  ستيز ساميان به هم پيوند مى زيست معنوى خرد با دارى زيست مادى تجارت و بردهدر همين نقطه است كه 

توجيه به شرح زير در قرآن اسلامى است، حكومت تشكيل ربستان كه همان ى ع تشكيل زيست ساختارى جامعه
  :دنكن مى

بياد آر آنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود، من در زمين خليفه خواهم گماشت، گفتند پروردگارا آيا كسانى خواهى »

كنيم، خداوند فرمود من  تقديس مىكه ما خود تو را تسبيح و  ها ريزند و حال آن گماشت كه در زمين فساد كنند و خون
  ٢٠.«دانيد دانم كه شما نمى مى) از اسرار خلقت بشر(چيزى 

مشاهده ) فرمانروا(دولت مدير و مدبر ای ميان ملت با هيج رابطهجا  اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

شود، در ، بلكه با مشروعيت الهى موجه مىردمىمجا كه حكومت اسلامى نه با مقبوليت  به بيان ديگر، از آن.شودنمى
موظف به اصولاً نه فرمانروا و وجود دارد " ی كيانىفره"و يا " ى ايزدى فره": ماننديک مفهوم نتيجه نه در قرآن 

وای ی اصلى فرمانربرنامهجا اين .استدر كشور  ترويج دادخواهىو آبادى ، تدارک تشكيل امنيتراستگويى و مسئول 

- اراده ضرورت تحقق كه البته با استناد به قرآن و با اسلامى و تحقق شريعت الله است  و حكومتتشكيل امتانان مسلم

آن به خدا و شود و تنها از اين بابت است كه خليفه و يا ولى فقيه خود را نه به مردم، بلكه فقط و فقط توجيه مىهى ی ال

     . داندگو مىخدر جهان اخروی پاسهم 

 :نتيجه

اند خود تجربه كردهتاريخ فرهنگى را در از يكتايى  متفاوتايرانيان دو روش مستدل و مستند شد، جا اينگونه كه همان

ی مكانيكى ميان زيربنا و روبنا جا مشاهده كرديم كه آن رابطهما اين. ها موضوع اين نوشته استكه بررسى تناقض آن

. ى خود پديد آورده، مصداق تاريخى و تجربى ندارد و در نتيجه نادرست استمتافيزيك" ماترياليسم"كه انگلس متأخر با 
آشنا شديم و در تاريخ تجربى مشاهده كرديم كه دوگانگى زيست معنوی " كليت ديالكتيكى"چنين با جا همما اين

ن اشه را به صورت مهاجران آريايى پس از نقل مكان به ايران با زيست مادی جوامع اشتراكى پيوند خورد و زرتشت آيي

ما همين شواهد تاريخى را نيز در . را توجيه كردو استقرار دولت مركزی پديد آورد مجردتری برای ايرانيان اين دوران 
اساطير ساميان عربى از عبدالله جهت تدارک يک دين به اين صورت كه محمد بن. تكامل دين اسلام مشاهده كرديم

داری بود زيست مادی تجاری و بردهبه در كعبه به نام الله نسبت داد و با استناد تاز ممها را به يک بت بهره برد و آن

                                                 
  )٢٩(ى العنكبوت  ، سوره٤٠ى  جا، آيه همان ١٩
  )٢(ى البقره  ، سوره٣٠ى  جا، آيه همان ٢٠



 
 

١٨ 

 ماركس از كتاب  بهرنو با استنادوگونه كه آدبه بيان ديگر، همان. حكومت اسلامى را توجيه كردامت و كه تشكيل 
 شوند و بر قدرت سياسى مسلط سازد، ظواهر اجتماعى زمانى كه نهادينهبه درستى مستدل مى" ايدئولوژی آلمانى"

اين همان واقعيتى . آورندپديد مىنيز ی مختص به خود را يافتهگيرند و جهان موضوعيتگردند، شكل واقعى به خود مى

ی اعراب مسلمان بر كشور و ايرانيان معاصر با استقرار نظام جمهوری اسلامى در است كه ايرانيان باستانى پس از سلطه
  .نداهدايران تجربه كر

به كلى متفاوت ها شناسى آنانسانروش كه هستند ايرانيان وارث دو تاريخ فرهنگى متناقض از سنت يكتايى نابراين ب

-اصولاً مثبت ارزيابى مىيابى  و حقيقت در آيين زرتشت وجود انسان به دليل قوای ماهوی آن، يعنى خردگرايى.است

و را عامل نفاق و فتنه در امت ری بسيار مشكوک است و استفاده از آنشود، در حالى كه دين اسلام نسبت به خرد بش

 در حالى كه م جنسيتى اصولاً معنى ندارد،انظتدارک يک دين اسلام بدون افزون بر اين، . شمارداسلامى مىحكومت 

يكى ؛ شويممىنا آشانسان  شناخت متناقض از وجود جا با دوما اين. كند مىرد را نظمى چنين آيين زرتشت تشكيل يک 
ديگری به كلى در حالى كه رساند، با اتخاذ پندار، گفتار و كردار نيک اهورامزدا را به يكتايى مىكه فعال و خردمند است 

پيامبر الله است كه به تقدير بى چون و چرای پيرو عاقل، يعنى پايبند به بيعت با الله و در معنى اسلامى آن منفعل و 

گر گرا، پرسشانسان منطقيک كند، نه عقل  به بيان ديگر، آن عقلى كه دين اسلام به آن رجوع مى.دهدالهى خود تن مى
 به عنوان يک اضمحلال اسلامگيرد و تنها با خطر است كه مخاطب وحى الهى قرار مىيک مسلمان ، بلكه عقل منتقدو 

و از " طلباصلاح"پردازان جناح با منطق نظريهجا ما اين. آوردگرايى روی مىابزار مناسب حكومتى است كه به مصلحت

    ! استآن  و معاصر يكى از نمايندگان شاخص حسن يوسفى اشكوریشويم كه آشنا مىدينى عقل آن با مبانى جمله 
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